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بد شگ؟ پیشگفتار 
تیم له ال خفن لرجیم 


ااته اه الذی هدانا شبیل. الشاد و. ارشانا طریق الشداد. و الصلوه, و 
السلام _علی آفضل الانبیاء و شفیع العباد یوم المیعاد مجمّد بن عبد. الله 
طلی الله علیه و الة و سلم, و علب وصتم خیر الاوصاء الذی هوریکل قوم 
هاد, ۵ غلی افلاد المعصومیه ضاهایت. آلاد. علنهم ‏ آخمعین. ور العق علی 


آعدائهم الی یوم التناد. 


از دیر زمانی این بحث مطرح بوده است که با وجود عقل نیازی به دین می 
ی چه احتیاجی به وحی است؟ و 
بالاخره بعضی بر آن‌تشدند که در تعدلر ما را از تعبد بی نیاز می سازد. 


در میان فرقه ها گروهی به نام براهمه بودند که 500 الی 700 سال قبل 
از میلاد زندگی می کردند و آنان عقیده داشتند که چون فلاسفه قادرند با 
استناد به دلائل عقلی و منطقی 
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برای ما قانونهای سودمندی که از خطا و اشتباه مصون باشد وضع کنند, ما 
را از وحی و انبیاء مستغنی و بی نیاز می سازند, «شهرستانی» در کتاب 


ملل و نطل) شرح افکار و دلئل آنه بل کل رت ات 


‌ 3 
«یریذ الانْسان لیفجر أمامة»(2) 


انسان می خواهد جلو راه خود را باز کند. همان انسانی که دل سنگ را می 
شکافد و تونل های طولانی را ایجاد می نماید و اجازه نمی دهد کوه ها با 
ان عظمته سد رام آه بشتوند؛ وقتی در مسیر زندگی احساس کرد اموری 
سد راه دلخواه او هستند, تلانتن من کتد ان سدها را از بر رام خود بر دارد 
و نابود سازد و از آنجا که دین و وحی و انبیاءء انسانها را مهار می کنند و تا 
حدودی از ازادی آنها می. کاهند. اتسانها. هم سنعن. می. کنند. به بهانه ۳ 
گوناگون با این امور 
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2- قیامه / <. 


به مبارزه برخیزند گاهی دین را و 
تکذیب و يا مورد حمله مي دهند.« [ ما جاعكمْ رشول بما لا تهُو 
اکن کم اشتکه نم ققربقا کدبنم و قربقاً تَقیْلونَ »(1) 


اک پیامبری جیزی را که مطابق دلخواه شما نیست بیاورد زیر بار نمی 
رویپس گروهی را تکذیب و گروهی را به کشتن می دهید. 


در هر زمان به شکلی این موضع گیری ها تجدید می شود و شبهاتی 
پوسیده به صورت افکاری نو خودنمایی می کند و احیانا عده ای نااگاه را 
جلب و جذب می نماید. همانطور که شیهات براهمه پس از دو هزار و اندی 
سال. در عصر ما در قالب تفسیر خاتمیّت مطرح گردیده و خاتمیّت به این 
صورت تفسیر شده است که پس از پیغمبر اسلام صلی الله علیه وله چون 
عقل مردم به حدّ کمال می رسد دیگر به دین نیازی ندارند و تعبُد جای خود 
را تعقل می دهد و دوران دین,: 
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1- بقره / 87. 


این گفتار بهترین دلیل و شاهدی است که می تواند ثابت کند هنوز مردم از 
رشد فکری صحیحی برخوردار نیستند, چرا که گویندگان این سخن بدون 
و سا اس چ زده اند, بدین جهت ما ناچاریم برای سست 
بیردازیم. سیس قضاوت را به # خوانندگان بگذاریم. 


ید و قذاست. آن 


تعبد از ريشه عبادت و عبادت به معنی پرستش و پرستش به معنای منتهای 
کوچکی و خضوع است که لازمه آن بندگی می باشد و بندگی همان اطاعت 
محض و تسلیم صرف است. این که خدا می فرماید: 


« اعْبْدُوا ال »(1) 


خدا را پرستش و بندگی کنید. یعنی نهایت فروتنی و تواضع را نسبت به 
خداوند از خود نشان دهید و از هر جهت مطیع محض 
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1- نساء / 36. 


و پیرو اوامر و مقژرات او باشید و این خود یک امر طبیعی است که حتّی 
در حیوانات هم بطور محسوس دیده می شود, که وقتی قدرتی بزرگتر از 
نیروی خود مشاهده کنند و نیروی خود را در مقایسه با قدرت او ناچیز 
ببینند ناخودآگاه حالت تسلیم به خود خواهند گرفت و اراده را از خود سلب 
کرده, تحت اراده و اختیار او قرار می گيرند, و در نتیجه هرچه او می 
خواهد انجام می دهند, نه هرچه خود می خواهند, همچون اسیری در مقابل 
حاکم. و سربازی در مقابل فرمانده و برده ای در مقابل مالک (عبدا مملوکا 
لایقدر علی شی ع). 


انسان ها وقتی خداوند را به بزرگی, عظمت و عرّت بشناسند و چیزی و 
کسی را از او بزرگتر ندانند. همه موجودات را مقهور او ببینند, قدرت ناچیز 
خود را در مقابل قدرت نامتناهی و لایزال او هیچ بدانند, او را غنی مطلق و 
خود را فقیر و نیازمند به او احساس کنند و به مالکیت حقیقی او اعتراف 
کنند, طبعا سر تسلیم در مقابل او فرود 
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خواهند آورد که این کرنش و تواضع را عبادت گویند, و ابراز و اظهار آن را 
تعید نامند. 


یرک ام و نید کی رم هی که ان اس که اسان را 
حیوان تا زمانی که یله و رها و بدون قید و بند باشد, خود مختار است, ولی 
پس از اين که در بند شخص دیگری قرار گرفت اختیار و اراده از او سلب 
می گردد. و ناچار تحت اختیار و اراده دیگری قرار فی کیرد: حتی. اکز 
شیری در قفس بیافتد, در همه ابعاد زندگیش محدود خواهد شد. يا می 

بینیم اگر اسبی را در جنگل رها سازند در خفت و خواب, خورد و خوراک, 
۱[ تندی و کندی و غیره آزاد است. ولی وقتی گرفتار بند و 
افسار شد, تمام این اختیارات از او گرفته می شود و جز به اراده صاحبش 
هیچ کاری انجام نمی دهد. 


انسان نیز تا وقتی خدا را نشناخته است. همچون چارپایی که در جنگل دنیا 
یله و رها شده باشد, احساس آزادی می کند و برای انجام خواسته های 
نفسانیش هیچ 
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مانعی را سر راه خود نمی بیند, اما او هرچه بیشتر نسبت به خدای خود 
شناخت پیدا کند به همان میزان از آزادی او کاسته می شود, تا جایی که 
ما ند خانگه مه ین فی: کردد که« ما تشاون الا آن بشاء ال »(1) 


هیچ نمی خواهند مگر آنچه, را خدا| بخواهد, گویا که اصلا از خود اراده ای 
ندارد. رمز عصمت آنبیاء و آئمه هدی علیهم السلام نیز همین بندگی (در بند 
خدا بودن) است بر خلاف گنه کاران که بندها را پاره می کنند و خود را به 
اصطلاح آزاد می سازند. ولی ناگفته نماند که این آزادی نیست بلکه 
نامقذسی است که هزاران قید و بند مادی را به همراه دارد و طبعا باعث 
هواپرستی. شهوت پرستی. مال پرستی, ریاست پرستی و بالاخره 
دنیایرستی و ... می شود. و اين همانی است که امام موسی بن جعفر علیه 
السلام اشاره می فرمایند, و مرحوم محدذتث قمی قدس سره آن را از 
مرحوم علاأمه قدس سره در منهاج الکرامه 
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1- انسان / 30 


نقل می کند: 


«روزی حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام گذارشان به خانه بشر حافی 
در بغداد افتاد. در همین زمان ضدای. آهنی موسعی عنام از آن جا به 
گوش حضرت رسید. به ناگاه کنیزی در حالی که مقداری زباله در دست 
داشت از آن خانه خارج شد, وقتی که زباله ها را در بیرون خانه می 
گذاشت حضرت به او فرمودند: ای کنیز ! صاحب این خانه آزاد است با 
بنده؟ گفت: آزاد است. حضرت فررمودند: راست گفتی, اگر بنده بود از 
مولای خود می ترسید! وقتي کنیز وارد خانه شد بشر که بر سر سفره 
شراب نشسته بود از وی علت دیر آمدنش را پرسید, کنیز در جواب وی 
گفت مردی به من رسید و چنین و چنان گفت. بشر که حضرت را شناخته و 
منظور ایشان را متوجه شده بود, با پای برهنه به سوی حضرت دوید و پس 
از ملاقات حضرت به دست ایشان توبه کرد و از آن بزرگوار پوزش 
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ید ی از شنت شرمتر کی ور ور آمام به گنه آشان :۱1۱ 


شاید علت این که در اخدا. تماز ع قیل از قراکت: ر کوع, سجده. و فقو 
تکسر واخته با هعت است این.باشد که از همان ا‌ای امر خداوند را 
به بزرگی یاد کنیم تا امادگی بیشتری برای پرستش و بندگی او پیدا نماییم. 


با توجه به آنچه گفته شد روشن گردید که معنای حکم تعبّدی در اصطلاح 
مذاهب الهی, مخصوصا در اصطلاح فقهاء اسلام آن است که انسان کاری 
را بخاطر دستور پروردگار انجام د هد با اطمینان به این که آن دستور خالی 
از حکمت نیست اگرچه آن حکمت برای ما نامعلوم باشد و شاید علت این 
کش در باون اخسان ایا قران کریم قلشسفه فصن ار قواتین. الیت و اخکام 
تعبدی مطرح شده این باشد 
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الکنیه الالقات, خلد متفه 169 


که مردم فکر نکنند احکام خدا مبنای عقلانی ندارد و صرفا به منظور تسلیم 
کردن انسان است. شیعه را در این مورد عقیده چنان است که حکمت و 
عدل خداوند اقتضا می کند هیچ حکمی بدون حکمت نباشد و مرحوم 
صدوق قدس سره نیز به همین جهت کتاب با ارزش «علل الشرایع» را 
ندوین کرده و فلسفه احکام را از 0 روایات تبیین نموده است. 


در نامه ای که حضرت رضاعلیه السلام در جواب نامه محمّد بن سنان 


نوشته اند امده است: 


ناه و به من سید یادا وزی کردم بودی که بعضی از اهل قبله گمان می 
کنند, خداوند تبارک ی ی اه نکرده, مگر برای تعبّد 


و پررستش بندگان؛ و علت دیگری بیش از این ندارد, به طور قطع کسانی 
که چنین عقیده او دارند گمراهند و گرفتار خسارت و زیان آشکاری 
هستند؟> . 


ما می پابیم هرچه را که خداوند تبارک و تعالی حلال فرموده. مصلحت و 
بقاء بندگان در آن بوده است و به آن ۳ و از آن بی نیاز نبوده اند, 
و آن چه را خداوند حرام 
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فر موده, مورد نیاز مردم نبوده و مایه فساد و موجچب نابودی و هلاکت آنها 
بوده است. 


فتاشقانه چون اغلب وطائف تعبدی, در ظاهر علّت محسوسی ندارد بعضی 
فکر می کنند اینگونه احکام. بدون هیچگونه حکمت و فلسفه ای به مردم 
تحمیل شاست. بدین جهت به خود ای | 
بپذیرند در صورتی که به هیچ وجه, منطقی نیست که ما هر جکمی را که 
فلسفه آن را نفهميدیم. پوچ و بیهوده و باطل قلمداد کنیم و به مجرژّد این 
که نتوانستیم علل و عوامل قوانین الهی را کشف کنیم به آنها مهر ابطال 


بز نیم. 

این برداشت غلط که از کلمه تعبُد شده و فکر می کنند هر کجا گفته شد: 
«اين حکم تعبدی است» منظور این است که عاری و خالی از حکمت می 
باشد. موجب شده بسیاری از احکام خدا را با کمال وقاحت زیر سوال 


ريشه این نوع برخورد با احکام الهی را در خداشناسی این افراد باید 
جستجو کرد, و تا تجدید نظر در شناخت 
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قاوند:نکتتدر ا تسادخ این از فا نمی وود 


نتیجه آن که «تعبدی بودن» منافاتی با داشتن مصلحت ندارد. بلکه همه 
اوامر و نواهی خداوند تعبدی بوده با توجه به اینکه همه انها توام با حکمت 
و مصلحت است., حال چه کشف شده باشد و چه کشف نشده باشد. 


ما ات اس سا ی هکس | ار ی ار است اسان 
آا اه فطع است و تا سای کب هت ااصتا. تسه 2 
یار خی کاتی ص کر کت لاسام اما سای 


با اختیاری بودن 1 امر ندارد, مثلا اگر کسی با اراده و اختیار خود ماده ای 
سمی 
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و مهلک بخورد. سیس آن ماده سمی, بدون اراده و اختیار خورنده در جسم 
وی اند کداسته اهالاک کرد ابا قزر که اما اما رم دافم با یر 
اختیاری؟ اگر مرگ او را به داوری سمّی مستند کنیم ممکن است مرگ او 
زا غیر اختباری بدانیم. ولی‌ کون تانر ان هاده دتم 


بر اساس خوردن آن موجب هلاکت شده و خوردن آن نیز کاملا اختیاری 
بوده, هر عاقلی این مرگ را اختیاری می داند. 


براساس امر عقلانی انجام گیرد. ان امر نیز عقلانی خواهد بود, از باب 
مثال اگر بیماری با اراده خود جسم و جان خویش را در اختیار فردی بی 
تجربه قرار داده و اجازه دهد او را بیهوش کرده با کارد شکمش را پاره کند 
9 ریه و يا اعضاء دیگر او را بیرون آورد. آبا داز 9 9 تاج ۲ 
تجربه, تعهّد و دلسوزی او معتقد باشد و جسم و جان خود را برای درمان 
در اختیار 
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او قرار دهد این کار صد در صد عقلابی و حکیمانه است. 
خلاضه اش که ین وا دامن ار با مقر آنفت دای نی ماش 
ایا اس ص ی 


در مورد بحث نیز اگر کسی از دیگری کورکورانه دون انکه صلاحیت او 
را در نظر داشته باشد تقلید کند, کاری غیر عقلایی است. 


قرآن کریم نیز در مورد مردم جاهلی به عنوان اعتراض می فرماید: 


« و |ٍذا قیل لهُم اتبغوا ما رل ال قالوا بل تَیغُ ما آْیْنا عَلَیْه آباعنا أو لو 
کان اباوْهم لایعقلون َینا و لا یَهْتَدُونَ »(1) 


آن ها از پدران خود تفلید می. کنند. هر خند بدزران آن.ها. مردمی جاهل و 
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1- بقره / 170 


و الهی ندارد و بر مبنا و اساس خردمندانه ای استوار نیست؛ ولی در مورد 
پیغعمبر اسلام صلی الله علیه وله خداوند در قرآن می فرماید: 


مق سَجر بیْتَهْمْ تم لا یَجدوا فی 
أَفُسمهم حرجا ما قصَیّت شلوا تسلیما »(1) 


به خدا سوگند ایشان به حقیقت ایمان نمی رسند, تا وقتی تو را در 
اختلافاتشان داور قرار دهند, و پس از آن در دل های خویش تدحی: :8 
شنستی از خکمی که بو بربدق بیدا تکنند هدر باطن آن را کرون تهند 


در اینجا چرا تسلیم بی چون و چرا شدن در مقابل حکم پیغمبر یک ارزش 
است؟ زیرا گفتار پیغمبر مکی به وحی الهی است « ما ینَطِق غن الهّوی 
ان هو الا وی یوحی »(2) 


و از هر خطا و خلل در امان است. 


اصولا روش عقلای عالم از اوّلین زمانی که حقوق و قوانین تدوین شده, 
تاکنون این بوده و هست که از قوانین 


ص:21 


1- نساء / 65. 


باشند 3 همین اندازه اکتفا می کرده اند که این قوانین مورد تصویب 
بزرگان قوم و عقلای کشور است. 


پس از بیان این مقدٌسه, می گوییم: «ما متعیّد به قوانینی هستیم که آنها را 
از جانب خدای حکیم می دانیم و کوچکترین تردیدی نداریم که تمامی آن به 
گونه ای است که اگر عقلای عالم به فلسفه آن آگاهی پیدا کنند قطعا بر 
انا ها ای مها هی تن ات 


تعقل و حجیت عقل 

اشاره 

«تعئل > از ریشه کل ازننر< و عقا به معتی بستر. و مهار کردن و نگه 
داشتن است., بدین جهت طنابی را که با ان دست شتر را می بندند «عقال 
و عقیله» می نامند. «عقل» در اصطلاح نیرویی است که به وسیله ان 
حسن و قبح و حق و باطل را تشخیص داده و مجهولات را از معلومات 
کشف و خیر و شر و نفع و ضرر را با ان می شناسند و چون این نیرو 
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شهوات و خواسته های نفسانی را ففاز جی کته ان را عقل می نامند. 


در قرآن 19 مورد واژه عقل با مشتقات مختلفش بکار رفته است و در 
کتب احادیث حدود 126 حدیت از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
در مورد عقل جمع اوری شده است. 


ت از امتیازات عقل, حجیّت آن است. نخست لا زم است با واژه حجیت و 
حجّت» اشنا شویم. 


حجیت: در اصل لغت به معنی غلبه و پیروزی است و در اصطلاح. دلایلی 
است که بطور قاطع مقصود را اثبات و مخالف را مغلوب می سازد, 
«راغب اصفهانی» در مفردات گوید: 


-ِ ۳ ۳1 3 ‌ ۳۳ 
«الحْحْهٌ: الذلالة المَبَیتٌَ للمهجه, آی المَفقضد المستقیم و الذی بِفْتَضی صَةَ 
احد اللقیهین» ؛ حجت: راهنمایی کرن به یک هدف درست است بطور 
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روشن و بدون ابهام و چیزی است که به صحّت یکی از دو طرف نقیض 
می کند, 
مثلا در حضور قاضی دو نفر با هم نزاع دارند. یکی مدّعی طلب از دیگری 


است و دیگری اظهار می کند که هیچگونه بدهی به مذعی ندارد, این دو 
مطلب با هم متناقض است. اگر یکی از طرفین دلیل قاطعی بر حقانیت 
خود داشته باشد که بتواند صحّت اظهارات خود را اثبات کند, آن دلیل را 
حجّت گویند, زیرا به اين وسیله بر خصم خود پیروز می شود. و اگر می 
گوییم ۱ ی کل 0 ۱۳۳۳ 


فان ات ها اس ی وی ند 
در حدیثی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرمایند: 


«یا هفنام آان اله تین حجّه ظاهره و حچه باطنه, فأما الظاهره فالزسل 
و الانبیاء و الائمه علیهم السلام و آمّا الباطنه فالعقول» ؛ 
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ای ۳ ام ! خداوند بر مردم دو نوع حچّت دارد, حچجّت آشکار و پنهان. حجّت 
عقل های مردم است. 


قو‌خدنتیم: تیک احده که ان سکییت: ان حضرت علی بر موی دسا عارمیا 
السلام پر سید. 


«ما الحجّه علي الخلق الیوم؟ فقال اللضاعلیه السلام: العقل, یعرف بها 
الضادی علی ای قتصفس کات کی للم ی بان تم را 
بر مردم چیست؟ فرمود: عقل است., با اين حجّت کسانی را که صادقانه 
چیزی را به خدا نسبت می دهند می شناسی و آن ها را باور می کنی و 
همچنین کسانی را که به خدا دروغ می بندند می شناسی و ان ها را 


عقل ان ا سسکا ی ساسا م۲ 


اکنون که حجّت عقل را دانستیم, ضروری است بدانیم ححت عقل تا چه 
حذی است آيا در حذی است که حو* قانوگذاری به آن واگذار شده و آبا 


می تواند در سرنوشت 
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خود و مردم دخالت کند؟ و آیا شرع قوانین عقل را امضاء می کند, يا این 
که عقل تنها می تواند احکام و قوانین الهی را کشف و شناسایی کند؟ 


اگر گفتیم خدا به ما عنایت فرموده است و جعل قوانین را به عهده عقل ما 
واگذار کرده که با فکر, انديشه, تدبر و تعمّق, مصالح و مفاسد را بررسی 
کنیم و بر این اساس قوانینی را تدوین کرده و سپس به مرحله اجرا در 
اوریم, در این صورت عقل جاعل و مقثئن خواهد بود و ما حق داریم بدون 
اتکاء به وحی, خود سرنوشت خویش را تعیین کنیم؟ ! 


و اگز کفتنم فانون کداری:حق غدا اشت و این خی یه کسن وا کذان شوه 
و ان جچه وظیفه عقل است تنها به دست اوردن حکم خدا است. بنابراین 
هسان هر گم سا سای وان ار کات عست داعهاعمفست مور 
همچنین «می توان حکم خدا را نیز به وسیله عقل تحصیل کرد» و معنی 
اجتهاد همین است که فقیه تلاش کند و تمام نیروی فکری خویش را بکار 


ص :26 


پیغمبرصلی الله علیه وآله يا اجماع يا دلیل عقل, حکم خدا را به دست 
اورده و به ان عمل کند, نه به ساخته های عقل خود. 


بنابراین عقل در اینجا کاشف و مبین خواهد بود و شیعه عقل را کاشف می 
داند. 


باید دانست که در مکتب تشیع همان طور که اشاره کردیم زیر بنای احکام 
و اوامر و نواهی الهی حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعیّه است و مبنای 
عقل بطور قطعی و مسلم, بدون شک و ابهام, حسن و قبح و مصالح و 
ای ماما را ار 


با ذکر این مقدمه به این نتیجه می رسیم که هر کجا یک حکم شرعی وجود 
داشته باشد دلیل بر این است که در این حکم. مصلحتی وجود دارد و نیز 
هر کجا حکمی قطعی و بدون خدشه عقلی وجود داشته باشد, ان نیز دلیل 
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بر این است که در این حکم هم مصلحتی وجود دارد, بالاخره هم شرع و هم 
عقل ناظر به به همان مصلحت می باشند, پس هرگاه در جایی به یک حکم 
ری خست بآفعم: مسلا حکم عقل نیز در انجا همان خواهد بود. ۳ 
جایی نة خکمی عفلی رسندنم. در آن.جا حکم شرع نید همان خواهد نود 
ی و تاک 
تا ار هه 1 
الشرع حکم به العقل». 


این قاعده شود یک -حکم: فسام عقلی: ارت زیرا خداوندی را ما با دلائل 
قطعی و عقلی شناخته ایم که هم آفرینش جهان در قبضه قدرت و مشیّت 
اوست و هم فرمانروایی بر عالم هستی از ان اوست « لا له الخلق و 
الامْز ِِ قطعا , بر مبنای رحجمت واسعه ای که بر خود واجب فرمود » 
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ما 


1- اعراف / 4د. 


تیه الوحمة »(1) 
ما را در مورد امور زد کن بدون تکلیف و سر‌گردان نگذارده است(2) 


زا که آه يم علی الاظلا ی است تال اشت ی ری ال از 
مصالح برای ما صادر کند. 


چرا شیعه عقل را کاشف می داند؟ 


ماخون الا حاکیت: را تحضر به واه ند نی دانیم هو ایا غقلی,را اس 
قانون گذاری نمی دانیم, بدین جهت عقل را فقط به عنوان کاشف می 
شناسیم نه قانون گذار. 

اما این که می گوییم قانون گذاری را منحصر به خدا می دانیم. بدین جهت 
است که خداوند در چندین مورد از قران حکم به غير ما انزل الله را 
محکوم کرده, یعنی باید حکم از طرف پروردگار نازل شود تا قابل اجرا 
باشد. و اگر کسی حکمی کرد که از طرف خدا نازل نشده باشد حکم کننده 
کافر است 
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1- انعام 4د. ‏ 


به جهت این که خود را در قانون گذاری شریک خدا قرار داده است(1)و 
ظالم است زیرا به خاطر عدم صلاحیت, حقوق انسانها را ضایع کرده(2) و 
فاسق است چون از حدود وظایف خود خارج شده(3) و کفر و ظلم و 
فسق از بدترین صفات رذیله انسان است., از طرفی خداوند حکم کردن را 
به خود اختصاص داده و در قرآن به دو تعبیر این اختصاص مطرح شده 


است: 
1 - « |ن الحکم الا له »(4) 
2 - «ل2 الک »(5) 


هضایق کت این احتصاص ان اش که خداوته کم فا تون خند را جه 
عنوان بهترین حکم و قانون معژفی نموده و می فرماید: 


ن‌ 0 2 
« و من أَْسَنْ من ال خکْما لقوّم بُوقئون »(6) 


ص :30 

۱ رل ال قأولیک هم الکافژون ». 
2- مائده / 45؛ « و من لم یَحْكَمّ بما رل الله قاولتک هُمْ الظالْمُون ِ. 
3- مائده / 47 : « ۱ ترل الله فاولنی هم القاسعون ». 
4- انعام / 57 و یوسف / 67940. 

5- قصص / 86. 


6- مائده / 50 


چه کسی بهتر از خداوند می تواند حکم کند و تنها مردم با ایمانند که می 
توانند در این مورد قضاوت کنند. و بدیهی است که عقل بهترین را انتخاب 
ی 


اما اینکه می گوییم عقل صلاحیت قانون گذاری را ندارد, برای این است 
که قانون گذاری برای جعل قوانینی که مصالح و مفاسد واقعی در آنها 
رعایت شود باید واجد شرایطی باشد و بشر با نداشتن ۳ شرایط حق 
قانون گذاری ندارد که از جمله آن شرایط «اطلاعات کافی» است که نوع 
انسانها از آن محرومند. برای اثبات این مسئله به مطالب ذیل توجه 


غفم اظلاغانت کافی 


نیروی عظیم عقل همچون نیروهای نهفته در خاک می ماند که به برکت آن, 
زمین استعداد پرورش انواع مختلف گیاهان و درختان را تست قی آ ورگ هن 
ام 


ص:31 


بر آن ریزش نکند ان و زمین؛ مرده و بی حرکت باقی می ماند, « و تَری 
الا : ضّ هامدة فاذ اترلنا علنها الماء 2 هرت و ربث و بت من کل رفح تهیج 
4( 


مي بینی آن گاه که آب از آسمان بر زمین فرو ریخت, به جنبش در می آید 
و آمادگی برای رشد گیاهان پیدا می کند آن وقت است که جفت جفت 
گیاهان با طراوت در آن روییده می شود. 


عقل نیز به دو نبیرو نیازمند است تا کاملا شکوفا شود: اول: نور علم و 
معرفت. دوّم: نیروی تقوا و پرهیز گاری. 

در مورد علم و معرفت. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 

«المعرقة لقاخ العقل» علم پیوند عقل است. 

یعنی تا علم به عقل پیوند نخورد به ثمر نمی نندٌ نشیند, و این نیروی بالقوه به 
فعلیّت نمی رسد. پیامبران الهی نیز با خوراک دانش نیروی عقل مردم را 


0 
ی ]ی ی وه 
« هو الذی ؛ بت فی الامّیین 
اکتا و الجکْمه و ان 


یی رسولاً مهم یلوا عَلَبهمٌ آیانه و ترکیهم 29215 
ص :32 


1- حج/ 5 


کائوا من قبْ آفی صلاي مین »(1) 

او در میان مردم درس ناخوانده, پیامبری از خودشان برانگیخت که آنان را 
پاک کند و کتاب خدا و علم دین را به آنان بیاموزد گرچه آنان قبلا در 
گمراهی بده اند. 


ادا ات تایه کاس سم خر موه ار طریی ار 
ت زکیه نفس باید انجام بگیرد. نز مولای متثقیان ۳۹ علیه السلام در نهج 
البلاغه امده: 

«و واتر الم أثبيائة لِيسْتَادوهم میناق فطریه و بُدکرَومْمْ مَنسیّ نممته و 
نزو له دفاین العفولِ».(2) 


خداوند پیامبران را یکی پس از دیگری بسوی مردم فرستاد تا از آنها 
بخواهد به پیمان فطری که با خدا بسته اند عمل کنند و نعمتهای فراموش 
شده خداوند را به یاد آنها آورند و عقلهای نهفته آنان را برانگيزند. 
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1- جمعه / 2 


نیاز به تقوی و پرهیزگاری 


در آیه « هو الذی تَقت فی لین ... »(1) که ذکر شد. تزکیه قبل از تعلیم 
امده است و شاید اشاره به این باشد که ز< بخست باید انسان ت زکیه شود ۳ 
قابلیت یادگیری در او پیدا گردد. و باز در قرآن کریم آمده: 


« ان تَفْوا اللَ یَعْعَل لَکُم فرقاناً »(2) ای افراد يا ایمان اگر تقوی پيشه 
کنید ما برای شما وسیله جدا کردن حق و باطل را قرار می دهیم. 


و می فرماید: 
5 تپ و ۳ ۳ یت ۳ ۳ 
« و انقوا اللهَ 5 , اللة »(3) 
شاعر می گوید: 
0 ِ 
انارغ الق مَکْسوفَ بطوع قوی 
و عم عا صی المّوی یزداد و[ 


نور عقل بواسطه پیروی از هوای نفس به تیرگی میس گراید و نور عقل 
شخصی که با هوای نفس مخالفت کند افزوده می شود. 


ص :34 
1- جمعه / 2. 


2- انفال / 29. 
3- بقره / 282. 


با اين مقدمه کوتاه کم کم به اين نتیجه می رسیم که عقلها در اثر آلودگی 


تشانه الود کین عقول مر دم 


قران کریم به رسول گرامی خود اجازه پیروی از هواهای نفسانی مردم را 
نمی دهد و اعلام می کند افرادی که تن به وحی نمی دهند, انان از هوای 
نفس خویش پیروی می کنند. سپس اطاعت از هواهای نفسانی را مدوم 

می کندیو می فرماید: « فان لمْ یَستجیبوا لک قَاعلم | آتما تبون آهواءهم 5 

من ال مِمّن انبع هواه عبر هدّی من الله »(1)هر گاه به 0 و 
مثبت تا تقو در این صورت بدان که این مردم» تنها پیرو هوای نفس 
خویشند و چه کسی گمراه تر است از انکه بدون راهنمایی خداوند از هوای 
نفس خود پیروی کند. 


خداوند به پیغمبر خود دستور می دهند که به آنچه 
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1- قصص / ۵0. 


از جانب او نازل می شود حکم کند نه به خواسته های مردم. 

« و آن امک هم بما رل اللَهْ و لا تیغ أَمُواعفم »(2) 

و در جای دیگر فلسفه این نهی و محکومیت را چنین بیان می فرماید: 
« و لو اثبعَ الحَوٌَ أَهُواءَهم لَفَسَدّت السَّماواث و لارّضْ و مَن فيهق »(2) 


اگر حق تابع هوای نفس آنان می شد, آسمان و زمین و کسانی که در آنها 
ند کی می کنند به تباهی کشیده می شدند. در قزیتی: ا هه اگر هواهای 
نفسانی, عقل را تیره و آلوده نمی کرد (و خواسته های مردم اموری 
عقلانی و سودمند و ذی مصلحت بود). پس به چه دلیل خداوند پیروی از 
خواسته های مردم را نهی و محکوم نموده است. 


متأسفانه امیال و غرائز نفسانی, منافع و لذتهای زودگذر, آداب و رسوم 
غلط و مسا یل 0[ گاهی عقل را در چگونگی تشخیص به خطا گرفتار 
0 ۱ ۳0 0( 
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1- مائده / 49. 
2- مومنون / 71. 


دلائل بی مایگی عقل 


گرچه اثبات بی مایگی عقل نیاز به دلیل و اقامه برهان ندارد (به اين دلیل 
که. اضدی..فخدانی. است: و همان ان :| در نمی کنتن چرا که هرکس به 
خود مراجعه کند, , خود را مواجه با انبوهی از سوالات و مجهولات می بیند 
که نه خود می تواند جواب گوی آنها باشد, نه دیگران, و نه با سرپنجه فکر 
خویش,هی: نواند کرخ.های کور آن فجهولات زا بکشاید و نه بعقل: دیگران 
آنقدر کشش دارد که بتواند پرده های جهل و ابهام را عقب زده و حقایق را 
روشن سازد) ولی در عین حال بد نیست بطور اختصار به پاره ای از دلائل 
اشاره کنیم 


الف. از نظر قرآن 
« و ما أوتیثم من العلم الا قلیلا»(1)؛ بجز اندکی از دانش, به شما داده 


نشده است. 


ص: 37 


اين مذعی خداوند مواردی از اشتباهات و برداشتهای غلط انسانها را با 
استفاده از واژه «حسب» و مشتقات ان ذکر فرموده است. 


در انتجا که بشر نش را زا هی داز می فرهاید:؛ 

« فل هل تشک بألاخترین_ آغمالا الدین صَل شفیخم قی العياه الصیا 5 
تون انعم یبد 9 
از نظر عمل؟ آن ها کساتی هستند که در زندگی دتیا تلاش بیراهه می کنند 
و گمان می کنند که کارهای خوب انجام می دهند. 

2 در آنجا که فنا را خلود می داند. می فرماید: 


۶ تسش ان ماله انلدم ۱2 آو مان .فت کند که‌سمالش اورا خاهند مین 
کند. 


3. دز اتجا که زندم: را هرد به‌صشساب دق آورژر قیفر چا 


ص :38 


1- کهف / 103 و 104. 
2- همزه / 3. 


« و لا تحسیبنت ی لدب یلوا فی سبیل ال اعواتا بل آخیاء عید زیم ره 
»(1) ما تبرید. آنان که ذر رآه خدا کشته شدند مرگانند که آن ها زنده 


اند و نزد خدای خود روزی می خورند. 
4. در آن جا که کا ر حکیمانه را بیهوده می شمارد. می فرماید: 


« أ قحسبئم آئما حَلَفْناکَم عبناً و أتَکم لین لا ئرَجَعون »(2) ؛ آیا گمان می 
و 


5. در آن جا که متحلاک را ساکن می انگارند, می قفرماید: 


* و ری الْجبال تَحَسَبُها جایدة وه تم قر السحانتهه 1 هر آن رو 
کوه ها را پنگری و آن را جامد و ساکن تصور کنی در صورتی که مانند اب 


در خر کنند .. 

6 و در آن جا که اعمال بی مایه و غیر مقبول را اشتباها مفید می داند, 
می فرماید: 

« و الذین کَتژوا أَعمالقَة کسراب بقیعه 

ص: 39 


1- آل عمران / 169. 
2- مومنون / 115. 
3- نمل / 99. 


َعْسَبْهٌ الطَعاَنْ ماء حلی |ذا جاعغ لآ یَجوخ سَیناً ... »(1) ؛ اعمال کافران 
بل ی 
وقتی که به آن می رسد می فهمد چیزی نیست. 


« یَعْسبْهمْ الجاهل أْنیاء من العف »(2) ؛ و از فرط عفاف چنان 
احوالشان بر مردم مشتبه شود که هر کس از حا ل انان اگاه نباشد پندارد 


غنی و بی نیاز هستند. 
9. 0 عاخو تخاب هی آور نم .هی فر فا زد 
« 7 َحَسَبٌ اسان آلن تجمع 8 عظامَة بلی قادرین علی آن تسَو ی بناتة »(3) 


یا ۳0 گمان می برد که ما استخوان هایش و ی 


ص :40 
1- نور / 9د. 


ره 2751 
3- قیامه / 3 و 4. 


9 و در آنجا که خوبان و بدان را یکسان می پندارد. می فرماید: 


8 آم خست الذین اجترجوا السباتِ آن تَجْعََهْم گالذین منوا و هام 
الطالحاتِ سواء مَحْباهم قصایم ساسا مهن ۱1/۳ آیا.- نان که 
مریکب اعفال رشت شدند گمان کردند که‌رقه آبان را مان کسانی کد به 
خدا ایمان اورده و نیکوکار شدند قرار می دهیم تا تو. قر 0 رالد جو 
یکسان باشند (هرگز چنین نیست). حکم آن ها اندیشه ای بسیار جاهلانه 


است. 

0 در انکا کم ند کر وا غافل قلمذاددمی کتق. ی فرمانه؛ 
« و لا تست ال غافلاً عفا بعْمَلْ الطالمون... »(2) 

ور کز مداد کهکدا از کردار تخمکار ان عافل انیت 

1 و ور آنجا که نش را خیر نه خسات می آوردرفی فرماید: 
ص:41 


1- جاثیه / 21. 


« و لا یَحْسبَن الذین بُحلْون بما تاه ال من قطله هو خر له بل هو سر 
لقم ۱۱ آنان که تحل مود آنذ از 0 ,7 فصل خوز به آنان 
دادهه کمانسکنند که این فخل تنم آن ها انشت بلکه نهضرر | شارست. 


2. و در آنجا که آسان را مشکل و مشکل را آسان می گیرد, می فرماید: 


« و تَحسبُوتَة ما و و عند ال عَظیمٌ »(2) ؛ و کاری را سهل و کوچک می 
پندارند, در حالی که نزد خدا بسیار بزرگ است. 
تضاد و تناقض افکار و مکاتب مختلفی که هر یک گویای یک نوع طرز تفکر 


است, خود شاهد تحیر و عدم آگاهی از واقعیات است و این منحصر به 
خاصی نیست. اخر با هر زرشته از رشته های, مختلفه علوم آشتا شویم: به 


طور 
ص :42 


1- آل عمران / 180. 
2- نور / 15 


وضو ح ناهماهنگی آراء و افکار را مشاهده می کنیم, چه در علوم الهی و چه 
غیر الهی, مثلا در فلسفه در مورد عبم الهی «مرحوم حاجی سبزواری 
فو نت رم اد اه ری اس سل مین گنوی با در 
رابطه با مکتبهای سیاسی «دکتر بهاء الدّین بازارگاد» 178 مکتب سیاسی 
را نام می برد. شاهد گویای این تضادها زیربناهای گوناگونی است که هر 
یک از مکتب سازان, برای مکتب خویش بر گزیده اند. 


یک نفر غریزه جنسی را اصل قرار داده و مکتب «فرویدیسم» را پایه 
گذاری قت. کند: یکی انسان و خواسته هایش را اصل می داند 4 
«اومانیسم» را شین رنه و دیگری انتخاب را به عنوان اصل می شناسد 
و می گوید انسان را به حال خود واگذارید تا برای خود تصمیم گیری کند و 
مکتب «اگزیستالیانیسم» را خاستتسن: ضفت. کنده چهارمی اظهار می دارد که 
اصالت را فرد است و «دموکراسی» را پيشنهاد می کند., , پنجمی به جمع 
اصالت می دهد و مکتب «سوسیالیسم» را می سازد. ششمی معتقد 
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است که اصالت هم با جمع است هم با فرد و مکتب «سوسیال دموکرات» 
را پایه ریزی می کند و ... 


اینها همه نشانگر آن است که هیچ یک از آنها نتوانسته اند بطور کامل همه 
ابعاد وجودی بشر را ارزیابی و بر اساس ان مکتب سازی کنند یا بعد ماذی 
را گرفته و بعد معنوی را فراموش کرده اند و یا بعد فردی را مورد نظر 
قرار داده و بعد اجتماعی را نادیده گرفته و بالعکس, نیرویی را مورد بحثت 
قرار داده و از نیروهای دیگر غفلت کرده اند. 


و اینجاست که انسان به حقیقت کلام خدا پی می برد که فرمود: 
« ان هدا الْفْرَآنَ یهّدی للّتی هی وم »(1) 


یتفر ان تما را بت سنوی کی انیت می کته که اد خضه مکاتب الم 
جامع تر و کامل تر و اداره کننده تر است. 
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1- اسراء / 9. 


اکنون جای این سوال است که ۳1 قانون گذاری به عقل واگذار شود به 
کدام یک از عقل ها باید مراجعه کرد. در حالی که هر حکمی از هر عقلی 
ی و و بدین جهت قرآن کریم 


» و اعْتَصمُّوا بحبل ال حس۳ و لا تقَتّقوا »(1) همه به ریسمان خدا| 
(دین) خی بز نید و فرقه فراقه تشوید: 


د. عدم مصونیت از خطا 


بسیار مشاهده شده است دانشمندی در یک مورد نظریه ای را اظهار کرده 
و پس از مدذتی با تجدید نظر در مبانی فکری خود از رای قبلی خود 
انصراف پیدا می کند و به اشتباه خود اعتراف می نماید, يا دانشمندان 
معاصر وی با دلائل منطقی و کوبنده ای او را تخطئه می کنند, يا در اثر 


ص45۰ 


1- آل عمران / 103. 


کت لس با کت ان یساش هدن اه ها امس مامت 
شود. 


اصولا پایه گذاری علم منطق بر همین اساس بود همان طور که مرحوم 
حاجی سبزواری در منظومه منطق می فرماید: 


قانون آلی بقی رعایته < عن خطا الفکر و هذا غایته 


هدف از تدوین علم منطق (که بنیان گذار آن ارسطو است) پیشگری از 
خطای در فکر بود, چرا که فکر انسان خطاپذیر است و همانطور که نمونه 
هایی از آن ذکر شد گاهی دچار خطا می کند. 


با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به اينکه قانون کامل و جامع, قانونی 
هماهنگ باشد (مانند آیین نامه راهنمایی و رانندگی و جدول بندیهای 
خیابانها, که متخضّصین همه آنها را هماهنگ با سیر طبیعی اتومبیلها تنظیم 
می کنند)؛ لازم است قانون گذار از ز کلیه روابط و پیوستگی های موجودات 
و تأثیر و تأثری که جهان خارج 
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و جسم و جان ما در یکدیگر دارد, از همه استعدادها و شایستگی هایی که 
0 0 9 ۱ 
مطلوب برساند, از موانعی که سر راه تکامل انسان قرار دارد و ای 

اشیاء و بازتاب اعمال, آگاهی کامل داشته باشد. 


بشری که از هیچ کدام از اعماق زمین و طبقات آسمان و اسرار پیچیده 
روح و ریزه کاریهای افرینش اعضاء و جوارح بدن و ارتباط انسان و جهان 
و عوامل قرب به خدا و موجبات ارتقاء مقام در عالم آخرت و . ۰ خبر تدارد, 
وه وه ماد نانوی سا ما ای یل رها انم سا ۱ 
تدوین نماید؟ !۱ 


بشر با اين همه تضاد افکار چگونه می تواند مطمئن باشد که قانون مورد 
رش هید وتو اما ای ات ایا کر هرک فرار پاش ال 


خود قانونی را وضع و اجرا نماید هرج و مرج بوجود خواهد امد ناگفته 
نماند که اکثر مشکلات جامعه نیز بخاطر همین اختلاف نظرها 


ص: 47 


بوجود می آید. 


احکام الهی می دهد در حالی که حتی خیر و صلاح خود را نمی داند و نفع و 
ضرر خود را تشخیص نمی دهد, همانطوری که در قران می فرماید: 


« کیت میک القتال و قو کرزة لک و عقسی آن تگرقوا شننا و هو نز لکش و 
عسی آو ؛ جوا تن و قوش لک واه تلم و تم لا تفلمون »(1) ؛ جنگ 
(با کقار) بر شما واجب شده است با این که 1 را | تاخوش دارید, چه بسیار 
چیزی را نپسندید در حالی که آن برای شما خوب است و چه بسیار چیزی 
را دوست می دارید در صورتی که برای شما بد است. خدا می داند و شما 
نمی دانید. 


اک ایت آنة کریهه به وضوح کشف می شود که شرط اساسی قانون گذاری 
«علم» است. 
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قر 2107 


نیروهای فراوان و هزینه های سنگینی در مجامع علمی جهان برای کشف 
مجهولات و اسرار معنوی و مادی نظام عالم هستی به کار گرفته می شود 

و اگر همه چیز برای انسانها کشف شده بود, صرف آن همه هزینه بیهوده و 
هدر دادن ان همه تیژه غیر عقلانی بود: 


و. اقرار و اعتراف دانشمندان 


از همه مهم تر اکثر دانشمندان بزرگ و منصف, پس از رسیدن به اوج 
مراحل علمی ناچار شدند به جهل خود شجاعانه اعتراف کنند, که خود نیاز 
به کتاب جداگانه ای دارد. از باب نمونه» «کامیل فلاماریون» در کتاب خود 
«قوای طبیعت مجهوله» در باب محدودیت دانش بشر می نویسد: «.. ما 
فکر می کنیم, لکن حقیقت فکر چیست؟ کسیزقدرت جواب ب اين سوال را 
ندارد. ما راه می رویم اما حقیقت فعالیت کارها ی عصاات نوتمه ا رتیت ؟ 
کنتثض نمی داند. 
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من می دانم اراده من نیرویی غیر مادی است. (بلکه تمام خواص روحی 
هن ین ما ی است با این عال هر قوقع کم آراده سیف کم وس را بلنه 
کنم می بینم اراده ام, ماثّه ام را حرکت می دهد, اما چگونه و با چه 
واسطه اراده ام دستم را حرکت می دهد؟ و اراده مجرد تعلّق به ماه می 
گیرد؟ کسی پیدا نمی شود جواب سوالم را نیز بدهد. 9 
اعصاب بصری, صور خارجیّه را به فکر انتقال می دهد؟ حقیقت این فکر 
که یردان می نود سل آن کتاست ‏ تما سفن منت رت 
می گیرد و حقیقت آن چیست؟ می توانم از اين قبیل سوالات را تا ده سال 
وین اس ارو رن قاس 
توانند کوچکترین سوالاتم را پاسخ گویند ...(1) 


ص:500 


[ه بم. تقل. از کناب اسلا و عفمق. بر باهزقی ضفحه. 0و تالف زین 
العابدین قربانی. 


غرور علمی 


یکی از خصوصیات روحی بشر به طوری که از قرآن کریم استفاده می 
ی ره ی ی وت ی 
اینها بی نیاز ببیند به خود مغرور شده. پا را از گلیم خود درازتر می کند, 
« کلاً ان آلالسان لَیطغی آن رخ استعغنی »(1) 


باز انسان از کفر و طغیان نمی ایستد چون که به دارایی (دنیای ناچیز) می 
رسد غافل از اين که اساس این قدرت ها سست و بی اعتبار است. 


سالیانی دراز, بسیاری از فلاسفه که با فلسفه یونان آشنا بودند و مبانی 
فکری آنها بر اساس آن فلسفه پایه گذاری شده بود؛ پاره ای از لمات 
دین مبین اسلام را انکار و يا توجیه می کردند, به جرم این که با باورهای 
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نمی کرد. و شاید علت بوجود آمدن علم کلام به همین دلیل بود که متکامین 
مقید بودند معارف عقلی را با شرع تطبیق دهند, ولی فلاسفه مساله عقلی 
و نظری را مورد بحث قرار می دادند چه با شرع منطبق می شد يا نمی 


شند. 


بر اساس حدس پایه گذاری شده بود) قرار گرفته بودند چگونه به شذت 
معراج جسماتی رسول اکرم صلی الله علیه وآله را می کوبیدند و با استتاد 

بخ این که زفتنبه اسمان: مخال اسنت (رترا خرن و النيام لازم .خی آید) 
رامستسان ماحو ای و ی کرت مره مس اس 
اق از انها. اضل معراح:و کزوهی جشفانن بودن: ان را منک بودنه تا زماتی 
که ارکان هیئت بطلیموسی در هم ریخت و در فضاشناسی. حس بجای 
سفر کردند و معلوم شد آنان چه خیانتی به مقدذسات دین نمودند و چقدر از 
مسلمان را نسبت به مسائل دینی 


ص:52 


ستنست. هنن عقیده کردند که بشته. اضلی .ان خهل یه واقفیت: بودر و نیز از 
یاد نمی رود با «فرضیه داروین» که تنها در حد یک تثوری می توانست 
ارزش داشته باشد, چه تبلیغاتی بر ضد دین به راه انداختند و چه حقایقی را 
زیر پا گذاشتند, تا یس از چندی که دانشمندان دنیا, بی اعتباری این فرضیه 
را به اثبات رساندند. هنوز در خاطره ها باقی است قبل از به صحنه آمدن 
قانون لاوازبه, معاد و مساله زنده شدن مردگان را به عنوان_ این که اعاده 
معدوم محال است و چیزی که از بین رفته است بازگشتن آن غیر ممکن 
است. به باد استهزاء و مسخره می گرفتند و بالاخره موجودات نامرئی, 
مانند ملائکه و جن و موجودات ذره بینی را از زبان وحی نمی پذیرفتند و 
میزگفتند چون دیده نمی شوند پس وجود ندارد تا وقتی که میکروسکپ ها 
به بازار امد و بشر با چشم مسلح به عالم ذژات راه یافت. معلوم شد 
ففکرم ابیت حیخهایی دی الم عون داش باشد سم ها آنها را ند 
ندیدن دلیل بر نبودن نیست. 


ص:3 5 


تمام این ة قضاوتهای بی مورد به خاطر جهل و نادانی بشر است و همه این 
اعتراضات بر اساس اطلاعات محدودی است که انسانها را از مجهولات 


نامتناهی و غیر محدودش غافل می کند و به جرآت اعتراض می دهد, 
همچنان که جهل ملائکه سبب شد که به خداوند عالم در مورد خلقت آدم 


اعتراض کنند و خداوند به آنها فرمود؛ 
« انی اعلم ها لا ععلفون 1۳ 
من چیزی می دانم که شما نمی دانید, یعنی اعتراض شما معلول جهل شما 


است خداوند در قران می فرماید: 
« قلَمّا جاعَهق رهم بالات قرخوا یما عندفم من الْعلّم و حاق بهمّ ما 
کائوا به بِستهروّن (2) 


هنگامی که پیامبران آن ها با معجزات روشن آمدند, به علم (ناچیزی) که 
نزدشان بود دل خوش کردند یعنی به استناد علم ناچیز خود وحی را به باد 
مسخره گرفتند. 


و هنوز هم دیده می شود گروهی چشم انتظار یک نظریه یا 
ص :54 


1- بقره / 30. 
2- غافر(مومن) / 83. 


یک فرضیه اند که از غرب برای آنها به سوغات آورده, آن را به صورت 
چماقی بر سر دین فرود آورند و عجولانه فرضیهِ های تثبیت نشده را بر 
وحی ترجیح دهند و شگفتی در این است که اگر دانشمندان غربی از 
اعماق دریاها خبری بدهند و يا از کهکشان ها و تعداد ستارگان آماری دهند 
ولو مطابق واقع نباشد چشم بسته می پذیرند ولی مسلات وحی را با دیده 
انکار و تردید می نگرند. 


میزان درستی و نادر ستی اندی پشه ها 


تنها چیزی که صحت و واقعیت داشتن اندیشه ها را تضمین می کند 
«قرآن» است., زیرا قرآن خود به صراحت اعلام می کند: 


ی« 0 - 
« ذلک الکتاب لا ریب فیه هذی لِلمَتقینَ »(1) 


در اين کتاب آسمانی هیچگونه شک و تردیدی راه ندارد. و این ادعایی 
است که هیچ متفکر و آندیشمندی قدرت چنین 


ص:55 


1- بقره / 2. 


ادعایی را نداشته و ندارد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و اتمه هدی علیهم السلام نیز قرآن را به 
عنوان میزان به پیروان خود معرفی کرده اند و به تعبیرات گوناگون. بی 
اعتباری احادیثی که با قران مخالفت دارد را اعلام کرده اند. 


آ سول | کصضان الله عانه: و ات فر و دزی 
«ما واقق کتابِ اللّه قَجْدُوةْ و ما خالت کتاب اللّه قَدعُوخ»(1) ؛ آن 
جه 


اس 


خدا موافق 2 آن را گرفته ۵ اث صصل کشیدها ۵ ان 7 
2 امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«کل حدیتِ لا بُوافق کِتابِ اللّه قَهُوٍ رَحْرُّفَ»(2) ؛ هر حدیثی که موافق 


کتاب خدا نباشد ان حدیث دروغ است. 


3 زسنول خداصلی: الله. علبه واله در خطبه. اي که.ذدر منی, ایراد کردند 
فرمودند: 


«امجٌا الّاسن ! ما جایَکُم عَبی مُوافود کتات اللّه قأنا قلثَْ و ما جاتَکم 
ص :56 


[- کافی, جلد 1 صفحه 09 
2- کافی, جلد ۱ صفحه 09 


تخالت کات الم فلم انا ای سردم آن هه او من تما ی رسد 
که موافق پا قرآن باشد من آن را گفته ام و هر چه از من به شما رسید که 
مخالف قرآن باشد من آن را نگفته ام. 


4 امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«ما ناکم مِثا من حدیثِ لا بَضصَدُفة کتابِ ال قَهَوٍ باطل»(2) ؛ حدیثی که از 
ما به تما می.»رشند که کناب دا آن را تضدیق نکید باطلن ا شت: 


بعضی از علم زدگان قدیم که معجزات را با علوم ناقص خودشان نمی 
توانستند تطبیق دهند, صریحا معجزات را انکار می نمودند. 

« کدها نها آخ تیمها علمه 3 هر خیفی وا کة. احاظه: قامی, بة 
نداشتند تکذیب و يا حمل بر سحر می نمودند. 


« و ان یروا آية یروا و یفولوا خر مُستیژ »(4) ؛ و اگر معجزه ای می 
دندند: روترة هی کر داندند و می 


ص: 537 


1- کافی, جلد 1, صفحه 6۵9. 
2 کافی, جلد 1, صفحه 6۵9. 
3- پونس / 9د. 

مر 2 


که سحر دامنه داری است. 


و اکنون که شیوه مبارزه با مذ هب تغییر کرده و از مذهب بر ضد مذهب 
سو۶ استفاده می شود, علم گرایان به فکر توجیه معجزات و کرامات 
افتاده اند که هم به کفر و ارتداد مهم نشوند و هم در واقع معجزات را 
نیذیرفته باشند و هر معجزه ای را به گونه ای هر چند واهی توجیه می کنند 
که زیر بار نیروهای ناشناخته خداوند نروند» که این خود حدبت جداگانه و 
ی با ای او را ی ترا 


« قَأمّا الذین فی فلْویهم رَبخْ قَبَیغون ما تشابه ملة ابْْغاء الفثته و ابْغاء 
تافبلة و ها فلم. تاویاه از اللد و التاشتون قب 1 »(1)؛ آنان که 
انحراف" روحی دارند به دو جهت 1 متشابه قرآن پیروی می کنند, اوّل 
تخاطر فتته جوبی و.دوم بخاطر یافتن تاویل آن (تاویلی که مثناسب با 
اقداف اههاء انیا باشدا. در حالی که چد خدا راستمن کسی: تامیل ار 


را نمی داند. 

امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: 

«و آخر قد تسشی عالما و لیس به, فاقتبس الجهائل من جئّال 
ص:8 5 


1- آل عمران / 7. 


و آضالیل من ضلال و نصب لاس آشراکا من حبائل غرور و قول زور و 
حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحو علی آهوائه ...»(1) 


و دیگری خویش را دانشمند و عالم می داند, و چنین نیست او نادانیها را از 
نادان فرا می گیرد و گمراهی ها را از گمراهان و برای مردم از رشته های 
غرور و خود فریبی و سخنان دروغ, دامها قرار می دهد همان که قران را 
بر انديشه ها و اراء شخصی خود حمل و حق را بر خواسته های خویش 
حالص که مت ات مم ساسا رارصا ای رز 
5 

اول: قدرت, حاکمیت, سبب سازی و سبب سوزی خداوند رز به اثبات می 
رساند. و دوم: بزرگترین دلیل بر حقانیّت انبیاء و اوصیاء و گویاترین سند 
پراسس لت و مات یا ارس 


ص :59 


عم اللاع یه 97 


گناه وحجی چیست؟ 


تمی. دانیم آنان. که بزای .وخی. اعلام جرم می کنند و بالاخره آن را در 
محکمه عقل خویش محکوم و زندانی می کنند, آیا بخاطر آن است که 
وحی محدودیت آفرین است و از انسانهای افسار کسیخته سلب آزادی می 
وای ص یتآ رای رعین ۱ 


باید بگوییم عقل نیز اگر آلوده نباشد و حجابهای نفسانی آن را از کار 
باشد شریک جرم وحی است و آن نیز باید همچنان محکوم گردد, 
ار ی سر و 
و بالاخره بسیاری از ازادیها را محدود می کند. 


و اگر جرم وحی آن است که دوران آن سپری شده و امروز اقتصادی 
پذیرش آن را ندارد و وحی در رابطه با زمان جاهلیت بوده و با رشد و 
آگاهی جامعه, جایی برای حاکمیت وحی باقی نمانده است, آنگاه باید ببینیم 


اگر 
ص60 


با رشد جوامع بشری آثار جاهلیت محو شده و اثری از عقائد. اخلاق و 
عملکرد مردم جاهلی دیده نمی شود, در این صورت ما نیز با وحی وداع 
نموده, حاکمیت را به عقل وامی گذاریم. وب اشفا تست وصوج حون ترتیم 
که نه تنها آثار جاهلیّت محو نشده, که تمام انحرافات جاهلیّت را در چهره 
جامعه امروز به مراتب بیشتر و گسترده تر و مدرن تر می بینیم, کدام یک 
از یر که های جاهلیت, آن روز بوده است که امروز نیست؟ !! و بدین 
جهت است که یک نویسنده مصری کتانی با عنوان «جاهلیه القرن 
العشرین» (جاهلیت قرن بیستم) نوشته و این دو زمان را با هم مقایسه 
کرده است. اگر آما ر جنایتهای جامعه جهان امروز را بررسی کنیم قطعا به 
این نتیجه خواهیم رسید که ضرورت و نیاز به وحی, امروز هزارها برابر 
بیش از دوران جاهلیت است. بر همین اساس دانشمندان امروز به این 
نتیجه رسیده اند که نه تنها دوران دین و وحی سیری نشده, بلکه 
درمان دردهای غیر قابل علاج جامعه. همان دین الهی و حاکمیّت پروردگار 
جهان است. 


ص61۰ 


موضع گیری شدید اهل بیت علیهم السلام در مقابل بدعت و قیاس 


مبارزه شدیدی که در مأخذ اسلامی با بدعت و قیاس انجام گرفته, بهترین 
و ام ای ات اب ها 
ذیل را بیان می کنیم: 


در مورد بدعت حضرت علی علیه السلام در نهح البلاغه می فرماید: 


«ائّما بدء وقوع الفتن آهوآء تیع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب اللّه و 
یتولی علیها رجال, رجالا علی غير دین الله فلوان الباطل خلص من مزاحج 
الحق لم یخف علی المرتادین. 

ولو ان الخه خلض من لشن الباطل. اتتصاعت عته. آلنسشن المعاندین ولکن 
یوّخد من هذا ضعفعات فیهزجان فهنالک یستولی الشیطان تام اولیایه و ینجو| 
الذین سبقت لهم من اللّه الحسنی».(1) 

همواره آغاز پیدایش فتنه ها, پیروی از هوسهای آلوده و احکام و قوانین 
مجعول و من دراوردی است که با کتاب خدا مخالفت دارد و جمعی بر 
خلاف ایین حق به حمایت از 


ص:62 


ان بر می خیزند. 


اکر باظل از عق جتا من کردیده بر آنان که,بی جوی. عقیفتته نوشیدم نی 
مان و جنانجه حق. از باطل خالض می قد بان معاندان از آن.مطغ می 
گردید. ولی قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می 
آميزند, اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می شود و تنها آنان که 
مورد رحمت خدا| بوده آند نجات می یابند. 


و در مورد قیاس از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود: 
«انّ دین ال لا بَصابٍ بالعقول الناقضه»(1) ؛ همانا با عقل های ناقص نمی 


م2 هه و 


توان به دین خدا دست بافت. «الرج اذا قیسشت محق محق الذين» ۳4۹۲ 


کاتاقتف فان در اشگام الفی 


آلمی تما کشف و شتا شاتن احکام ات الینه را 
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ار یار تفت 70 


ضوابطی که در علم اصول برای آن ذکر شده, و مجاز نیست در حریم و 
محدوده وهی قدم گذارد. م بنابراین, نه حق جعل و تشریع دارد, نه حق نسخ 
من تم سا ای اه وه هر که 
وحی است به حسب ظاهر به خود اجازه نمی دهد به اتکاء عقل و تشخیص 
دی ضایر ها مه سور مور ی اس اب هی 
الله علیه و آله با آن که به توجّه به سوی کعبه در نماز به شذّت علاقمند 
بود, اقدام به چنین هل نکرد و پیوسته در انتظار وحی بود, ۳ بالاخره از 
اک اک 


« قة تری لت ویک فی الشماء فانک قبلة تضاها قَوّل وَجْمَک شَطر 
لْعسَجد ارام »(؛ ما توه تو را بر آسمان به انتظار وحی و تغییر قبله 
می نگریم و تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی بگردانیم پس رو کن به 


طرف مسجد الحزام 
شصای اه یت و آله آجمعین. 
ص :64 


فرن 144 


1 - پیاده کننده 

2 - تایپ ابطحی 22/11/1387 
3 - چاپ 4/12/1387 

4 - مطابقت 

6 - ویراستاری 

7 - تصحیح 

8 - صفحه بندی 

9 - چاپ نهایی 

0 - وضعیت 


توضیحات: این کتاب قبلا چاپ شده. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


